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  جبران ضعف سند روايت

 به واسطه عمل اصحاب

��*على سعيد
 

  چكيده

قاعده جبران ضعف سند با عمل اصحاب از ديرباز مورد گفتگـوي دانـشمندان              
ايـن نوشـته بـا      . فقهي است و كاربرد و تأثير فراواني در استنباطات فقهـي دارد           

اي در صدد است اين مسئله را مورد   به روش كتابخانهنگاهي تحليلي ـ انتقادي 
اگر چه از ديدگاه قدماي اصحاب اين قاعـده مـورد پـذيرش             . بررسي قرار دهد  

اي در  بود ولي بعدها توسط متأخرين، اين قاعده مورد نقد قـرار گرفـت و ادلـه           
رد آن مطرح گرديد و در نتيجه آراء مخالفي نسبت به اين قاعده شـكل گرفـت              

جموع چهار نظريه نسبت به ايـن قـول مطـرح شـده اسـت؛ قـول موافـق،                  در م 
در . )�68ـא� مخالف، پذيرش در فرض حصول ظن شخصي، پذيرش در اصـول            

اين نوشته بررسي آراء و ادله موجود منجر به ترجيح قول قدماء شده است كـه                
بنابراين چنانچه متقدمان از فقها بـه روايـت ضـعيفي           . طرفدار اين نظريه هستند   

. شـود  اند از رهگذر استناد فقها به چنين روايتي ضعف آن جبران مـي      عمل كرده 
تـر از   آيـد قـوي   دست مـي  ترديدي نيست وثوقي كه از اين رهگذر براي فقيه به      

  .آيد دست مي وثوقي است كه از گفته عالمان دانش رجال به
 ضعف سند روايت، عمـل مـشهور، جبـران ضـعف سـند، فتـواي         :واژگانكليد

  . اطمينان به صدوراصحاب،
                                                           

 .: مركز فقهي ائمه اطهارپژوهشگر *
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  مقدمه

استناد فقها به يك روايت ضعيف، نشانه اعتماد آنها به آن روايت اسـت و شـكي                 
نيست كه اعتماد آنها ناشي از قرائن و شواهدي است كـه چـه بـسا در دسـترس                   
فقهاي متأخر نباشد؛ بنابراين عمل اصـحاب بـه يـك روايـت، در ايجـاد ظـن يـا         

تواند منجر به حجيـت   ر است و در مواقعي مي    اطمينان در صحت روايت تأثيرگذا    
 شهرت عملي آيا موجـب جبـران ضـعف روايـت            كه  اينروايت ضعيف شود در     

روش فقها در گذشته بر اين اصل استوار       . شود يا خير اختلاف نظر وجود دارد       مي
بوده كه روايتي كه در جوامع حديثي نقل شده و مورد استناد متقدمين بـراي فتـوا    

 و بسياري از عالمـان  )4، ص1، جق1390طوسـي،  (باشد؛   قابل استناد مي است معتبر و  
، 1، جق1403همو، (. اصول بر اين باورند كه چنين روايتي معتبر و قابل استفاده است

 چنين طريقه و روشي تا زمان شهيد ثاني به طور مستمر اسـتقرار داشـت                )373ص
الرعايـه فـي علـم       «ولي براي نخستين بار، اين روش از طـرف شـهيد در كتـاب             

 او سيد  پس نواده  س)74 ـ  75، صق1423 شهيد ثاني،(. مورد انتقاد قرار گرفت» الدرايه
 و از فقهـاي معاصـر،       )132، ص 1 ، ج ق1411عـاملى،   (محمد عاملي از او پيروي كـرد        

ورزد   هاي فقهي و اصولي خود بر ايـن نظريـه اصـرار مـي               محقق خويي در كتاب   
. كننـد   مـي او نيز از وي پيروي  و بسياري از شاگردان)236، ص47، جق1422خويي، (
  )341، ص1 ، جق1415؛ قمي، 174، ص3 ، جق1423،تبريزى(

شهرت ـ آيد كوششي است در تبيين اين اصل و قاعده فقهي    چه در پي مي آن
  .استكننده  كه در بسياري از ابواب فقه داراي نقش تعيينـ جابر ضعف سند 

گـاهي منظـور از     : چندين معنا بـه كـار رفتـه اسـت         شهرت در منابع فقهي به      
شهرت، شهرت روايي است كه كاربرد آن در باب تعارض و يكـي از مرجحـات                

شود و گاهي هم منظور از شهرت، شهرت فتوايي است كه در بـاب               محسوب مي 
و گاهي منظور از شهرت، شهرت عملي        باشد امارات ظني مطمح نظر و بحث مي      

باشد؛ چرا كه شهرت عملي همان   بحث در اين مقاله مياست و اين معنا، موضوع  
  )163، ص3 ، جق1430فاضل لنكرانى، (. استناد فقها براي فتوا به روايت است



 

 

80 

 /
وم

 س
ال

س
شم

 ش
ره

ما
 ش

،
 و

ل 
سا

ره 
ما

 ش
رم،

ها
 چ

تم
هف

  
        

��د
��� و ا


�
  

  آراء فقها. 1

اند كـه    سخن راندهايبرخي به گونه: در اين مسئله چند ديدگاه شكل گرفته است   
شـود؛ بـه تعبيـري،        ياز كلمات آنها بدون هيچ قيدي پذيرش اين قاعده استفاده م          

از برخـي كلمـات     . كلام آنها داراي اطلاق است و بسياري بر اين نظـر اسـتوارند            
  . شود اي تفصيل فهميده مي ديگر به گونه

در پذيرش در اصول    و تفصيل   پذيرش قاعده در فرض حصول ظن شخصي        
برخي ديگر ديدگاه مخـالف ايـن       عبارت   و از    ،و عدم پذيرش در غير اين     )�68א�  

 كه در ذيل، اين آراء و ادله آن ذكر و مورد بررسـي قـرار       شود  برداشت مي ه  قاعد
  .گيرد مي

  ديدگاه جبران ضعف سند با شهرت. 1 ـ 1

برخي از فقها در فرضي كه روايت متعارض نيـست و در مجـامع روايـي مطـرح                  
هـر گـاه   «: نويـسد  دانند، براي مثال مرحوم شيخ طوسـي مـي        است قابل استناد مي   

روايت ديگري معارض نباشد، در ايـن صـورت، عمـل بـه آن واجـب                روايتي با   
طوسـي،  (» .باشـد  است، زيرا اين روايت از رواياتي است كه نقل آن اجمـاعي مـي              

اگر روايتي در كتب اصـحاب  «: گويد  مي الاصول ��در كتاب   . )4، ص 1، ج ش1390
جـب  آمده است و در برابر آن روايت مخالفي با آن نباشد، عمـل بـر طبـق آن وا                   

، 1، ج ق1403طوسـي،   (. است چون بر نقل چنين روايتي اجمـاع فقهـا منعقـد اسـت             
هر گاه اجماع محقق شـد و دليلـي هـم بـر خـلاف آن                «: نويسد  مي  و باز  )373ص

  )همان(» .وجود نداشته باشد عمل بر طبق آن از قطعيات و مسلمات است
مـل بـه    آنچـه در مقـام ع     «:  بر اين بـاور اسـت      معارج الاصول محقق حلي در    

باشد اين است كه بايد از روايتي پيروي شود كـه اصـحاب آن را          روايات لازم مي  
اند، و البته ساير علما با آن مخالفت نكرده باشد، اگـر             نقل و فضلا به آن فتوا داده      

 روايت سالم از معارض و مورد انكار نيز قرار نگرفته اسـت و بـا فتـواي                  كه  نچنا
» .كنـد  اي وارد نمـي     به صـحت روايـت خدشـه      اصحاب موافقت دارد، ارسال آن      

   )213، صق1423محقق حلي، (
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ولـي مـورد اسـتناد فـضلا      ،  اي نقل شده   كه از فرد ثقه   را  مرحوم محقق روايتي    
دهـد كـه آنچـه در نظـر وي در اعتبـار              داند و اين نشان مي     نيست قابل عمل نمي   

  )94، ص1، جق1407محقق حلي، (. باشدميروايت دخيل است عمل اصحاب 
بـراي  (. انـد فقهاي بسياري چنين رويكردي را نسبت به اين قاعده دنبـال كـرده        

، ق1416؛ فاضــل هنــدي، 366، ص4، جق1414؛ همــو، 315، ص1، جق1419شــهيد اول، : نمونــه
ــاني، 7، ص11ج ــاني، 304، ص1، جق1422؛ شــهيد ث ــق ث ــي، 191، ص1، جق1411؛ محق ، اردبيل

؛ 107، ص 7، ج ق1247؛ سبزواري،   103، ص ق1420؛ شيخ بهايي،    272ـ   270، صص   1، ج ق1405
؛ 400، ص 1، ج ق1414؛ عـاملي حـسيني،      370، ص 1، ج ق1405؛ بحراني،   73تا، ص   بي خوانساري،

ــايي،  ــسي، 367، صق1418طباطب ــي،  258: ، ص62 ، جق1410؛ مجل ــرزاي قم ، 1، جق1417؛ مي
؛ 507، ص1، جق1424؛ انـصاري،  297، ص12جتـا،    بـي  ؛ نجفى، 156، ص ق1417؛ نراقي،   104ص

؛ نـائيني،  395، ص1، جق1411؛ نـائيني،  30، ص1، جق1423؛ يزدي، 507، ص 2، ج ق1417يزدي،  
؛ همـداني،   470، ص 22، ج ق1405؛ بحراني،   428، ص 1، ج ق1417؛ مراغي،   409، ص 3، ج ق1424
؛ مامقـــاني، 459، ص2، جق1420؛ عراقـــي، 277، ص3، جق1419؛ نـــائيني، 60، ص9ج ،ق1417
  )226، ص2تا، ج  بي؛ ميرزاي قمي،332، صق1409ند خراساني، ؛ آخو199، ص1، جق1411

  ادله اعتبار خبر ضعيف منحصر به شهرت. 1 ـ 1 ـ 1

  براي انجبار ضعف سند روايت به عمل اصحاب به چند دليل استدلال شده است؛

   اجماع)الف

اي كه در لسان فقها براي قاعده مورد بحث مورد اسـتناد قـرار گرفتـه       يكي از ادله  
محقق حلي در عبارتي كه از وي نقل شد دليل مرحوم شيخ طوسـي      . اع است اجم

 )213، ص ق1423محقـق حلـي،     (. دانـد  را بر عمل به روايت مشهور همـين نكتـه مـي           
 )197،  ق1046عـاملي،   (. صاحب معالم نيز سخن محقق را مورد تأييد قرار داده است          

.  قرار گرفتـه اسـت     در كلمات ديگران نيز اجماعي بودن اين مسئله مورد پذيرش         
  )213، ص1تا، ج  بي؛ كاشف الغطاء،487، صق1415 بهبهاني، :ك. ربراي نمونه(

   اطلاق آيه نبأ)ب

طبق نظر برخي در صورتي كه دليل حجيت خبر واحد آيه نبأ باشد تحصيل ظـنّ                
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از ايـن رو،    . اعم از تحصيل يقين است    » تبين«شود؛ چرا كه ظهور      را نيز شامل مي   
 دست بيايد، اين امر در      ئن خارجي، ظنّ به صدق خبر فاقد حجيت به        هرگاه از قرا  

  )274، ص1 ، جق1428انصارى، (. كند مي اعتماد و عمل كردن به خبر غير عادل كفايت
دست آوردن شهرت علما در عمل كردن به خبر    يكي از موجبات تبين ظني، به     

 شـهرت دارد   شهرت روايي است يعني نقل آن در اصول و كتب اصحاب همانيا  
و بدين سبب بعضي از عالمان دانش اصول براي حجيت خبر ضعيف مشهور، بـه    

 )275 ـ 274همو، صص(. منطوق آيه نباء استشهاد كرده است

   براي اعتبار خبر غير عادلأمناقشه در استدلال به آيه نب) ج

شه كرده  براي اعتبار خبر غير عادل مناقأشيخ مرتضي انصاري بر استدلال به آيه نب
 منظـور از تبـين،      كـه   ندر تبين علمي ظهور دارد و اگر چنا       » التبين«كلمه  كه  است  

حصول ظنّ باشد امر به تبين در خبر فاسق لغو خواهد بود؛ زيرا انسان عاقـل بـه                  
از .  صدق آن بر كذبش رجحان داشته باشـد        كه  اينكند مگر    هيچ خبري عمل نمي   

  .و خواهد بوداين روي، امر به تبين در آيه لغ

  دفع مناقشه) د

 پاسخ داده شود كه مقصود از امر بـه          گونه  نالبته ممكن است از اشكال لغويت، اي      
ارشاد و تنبه دادن به اين حقيقـت اسـت كـه شـخص فاسـق،       ،كريمه تبين در آيه  

شايستگي ندارد كه به او اعتماد شـود و هـيچ وقـت از دروغ او، كـسي در امـان                     
پس ممكـن اسـت ادعـا       . ظنّ به صدق سخن او فراهم شود      نخواهد بود، اگر چه     

كند كه انسان از حالت تحير و تزلزل خـارج           بر اطميناني صدق مي   » تبين«شود كه 
شود به طوري كه از نظر عرف عمل بر طبـق آن در معـرض نـدامت و پـشيماني               

  )275 ـ 274، صص1انصاري، ج(. شود محسوب نمي
خبر ضعيفي كه بـه  : يروي كرده و گفته استمحقق نائيني در اين مسئله از او پ     

باشد؛ زيرا مفاد آن،       حجت مي  أعمل مشهور انجبار يافته به مقتضاي منطوق آيه نب        
اين است كه اگر خبر فاسق همراه با تبين باشد حجت اسـت و عمـل مـشهور از                   

  )109، ص2 ، ج1352نائينى، ( .شود جمله تبين شمرده مي
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   ضعف سند با شهرتديدگاه عدم جبران. 1 ـ 2

گونه كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفـت از زمـان مرحـوم شـهيد ثـاني جبـران             همان
ضعف سند به وسيله شهرت مورد انتفاد برخي از فقهـا قـرار گرفتـه و در نتيجـه                   

 75، صص ق1423شهيد ثاني، (شهيد ثاني   . مخالفيني نسبت به اين قاعده پيدا شده است       
 و محقـق اصـفهاني      )132، ص 1 ، ج ق1411عاملى،  (عاملي  سيد محمد     و نواده او   )74ـ  

شود، و محقق     معتقدند كه استشهار عمل به خبر ضعيف جابر ضعف سند آن نمي           
 و جمعي از اعلام تلامذه او نيز با آنان موافقت          )236، ص 47، ج ق1422خويي،  (خويي  

  )341، ص1 ، جق1415؛ قمي، 174، ص3 ، جق1423تبريزى، (. اند كرده

  مناقشه شهيد ثاني در قاعده جبران . 1  ـ2 ـ 1

  :گويد شهيد ثاني مي
نـزد مـا   كنند شهرت در جبر ضعف خبـر مـوثر اسـت ايـن امـر          ادعا مي 

ممنوع است زيرا اين مطلب در صورتي تمام است كه شهرت پـيش از              
 تحقق داشته باشد در حالي كه حقيقت اين نيـست           ;شيخ طوسي  زمان

طوسي پيرو دو مسلك بودنـد، گروهـي از   زيرا فقها پيش از زمان شيخ       
كردند مانند سيد مرتضي علم الهدي،  آنان از عمل به خبر واحد منع مي

به خبر واحد عمل     مطلقا  اين گروه از فقها    كه  نو بسيار ديگري از فقيها    
  و گـروه ديگـري از فقيهـان همـه احاديـث را جمـع آوري                كردند  نمي
بـدون در نظـر گـرفتن خبـر     دانـستند،   كردنـد و آنهـا را حجـت مـي         مي

 و فقهايي كه خارج از اين دو گروه باشند بـسيار            صحيح و خبر ضعيف   
 اين حقيقـت از تتبـع فقـه و فقهـا          كه  ناندك يا اصلا وجود ندارند، چنا     

از اين روي، عمل اصحاب به مضمون روايت ضـعيف     . آيد  مي دست  به
قّـق  پيش از زمان شيخ طوسي بر وجهي كه جابر ضعف سـند باشـد تح              

هـاي فقهـي خـود بـه        البتـه هرگـاه شـيخ طوسـي در كتـاب          . نيافته است 
كرد، فقيهاني كه بعد از شيخ آمدنـد         مضمون روايت ضعيفي استناد مي    

شـود كـه     و در بين آنان فقيهـي ديـده نمـي     كردند اكثرا از او تبعيت مي    
خودش احاديث را تحقيق و بررسي كرده و در ادله عميق شـود، مگـر               

بن ادريس حلّي كه او عمل به خبـر واحـد را مطلقـا جـايز         شيخ محققّ ا  
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سپس متأخرين، با توجه به عمـل شـيخ و تـابعين او گمـان               . دانست نمي
كردند اين اخبار مشهورند و چه بسا خصوصيتي در اين خبرهـا وجـود              
داشته كه آنان بدان عمل كرده اند بنابراين اين شهرت را جـابر ضـعف       

يابـد    ژرف انديش خوب دقت كند مـي        و اگر شخص   ؛سند قرار دادند  
باشد و اين نوع شهرت در جبـران   ها به شيخ مي كه برگشت اين شهرت  

  )74 ـ 75، صص ق1423شهيد ثاني،(. كند خبر ضعيف كفايت نمي

  در قاعده جبراندارك ممناقشه صاحب . 1 ـ 2 ـ 2

  : يسدنو سيد محمدعاملي در ذيل كلام محقق حلي دربارة نظريه جبران ضعف سند مي
باشـد؛   اين ديدگاه محقق حلّي از جهات گوناگون مـورد ملاحظـه مـي            

گويد علت اعتبار خبـر شـخص ايـن اسـت       محقق ميكه  اينجهت اول   
اند ايـن معنـي ممنـوع اسـت؛ زيـرا بـراي        كه اصحاب به آن عمل كرده    

اعتبار خبر ثقه ادله زيادي اقامه شده و آن ادله در جاي مناسب آن بيان               
چنـين خـود وي در چنـد مـورد از كتابهـايش تـصريح               شده است و هم   

  . عمل اصحاب حجت نيستكه اينكند به  مي
  عقل از عمل به خبر ثقه با نبـود عمـل اصـحاب منـع               كه  اينجهت دوم   

دانـد و    كند ثابت نيـست؛ زيـرا عقـل تعبـد بـه خبـر ثقـه را محـال نمـي                     
نباشد همچنين اگر اين نظريه پذيرفته شود كه عقل از هر چه كه قطعي              

كند لازمه اين امر اين است كه عمل به خبر ثقـه، مطلقـا ممتنـع                 منع مي 
  .باشد كه بطلان آن مشخص است

 آنچه او در مورد عمل اصحاب بـه روايـات ضـعاف    كه  نجهت سوم اي  
آورده منافات دارد؛ زيـرا او در   » علم اصول «در   بيان كردند، با آنچه او    

ر خبـر واحـد، مـؤمن بـودن         كند در اعتبـا    كتاب اصولي خود تاكيد مي    
داند؛ عـلاوه بـر آن،       راوي شرط است و روايت غير مؤمن را معتبر نمي         

فــضاّل و  گويــد كــه شــيعه بــه روايــات بنــي او در دفــع كــلام شــيخ مــي
» ايمـان «كنند، چون شيخ طوسي براي عدم اشتراط    ها عمل نمي   طاطري

روايات بنـي    اصحاب اماميه به     كه  اينكند به    در اعتبار خبر استدلال مي    
كننـد ولـي محقـق حلّـي در          ها و امثال آنـان عمـل مـي          فضاّل و طاطري  

گويد كه تا زمان حاضر ثابت نشده كه اصحاب      جواب شيخ طوسي مي   
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  )132، ص1 ، ج1411عاملى، (» .ما به روايات آنان عمل كرده باشند

  اقشه مرحوم خويي در قاعدهمن. 1 ـ 2 ـ 3

ام به لحاظ كبروي و صغروي مورد نقد قرار         مرحوم خويي اين بحث را در دو مق       
وجه بطلان اصل قاعـده، ايـن اسـت كـه           «: نويسد  وي در مقام اول مي    . داده است 

شهرت به خودي خود اعتبار ندارد و چيزي كـه خـودش اعتبـار نـدارد چگونـه                  
 جايگـاه شـهرت     شـود؟ و تحقيقـاً      موجب اعتبار خبر و جابر ضعف سند آن مـي         

، ق1422خـويي،   (. »باشد  جايگاه سنگ در كنار انسان مي      نسبت به خبر ضعيف مانند    
  : گويد  ميمصباح الاصول و در كتاب )236، ص47ج

باشـد پاسـخ ايـن     اگر ادعا شود كه عمل مشهور، توثيق عملي راوي مي 
 عمـل  است كه در عمل مشهور اجمال و ابهـام وجـود دارد و مـا دقيقـاً            

بر ضعيف به اين جهت دانيم و محتمل است عمل آنان به خ آنان را نمي
اند كه اين حديث      باشد كه به حسب نظر و اجتهاد خودشان ثابت كرده         

از ايـن رو عمـل مـشهور بـه خبـر          . مطابق واقع و حديث صـحيح اسـت       
 كـه   ايـن آيد، بـه خـصوص        نمي ضعيف توثيق عملي راوي آن به شمار      

  . كنند  نمياصحاب به روايت ديگري از همين راوي عمل
  : نويسد چنين مي) يعني تحقق شهرت(عني به لحاظ صغروي وي در مقام دوم ي

حقيقت اين است كه اثبات استناد فقيهان در مقام عمل و فتـوا بـه خبـر                 
تر است؛ زيرا معتقدان ايـن قاعـده،         ضعيف از اثبات اصل كبري مشكل     

 و با توجه به اين :به اعتبار قرب عهد اصحاب به زمان امامان معصوم
كنـد    اي كـشف مـي      خبر ضعيف از وجود قرينه    جهت كه عمل آنان به      

اند و ايـن در حـالي     كه دالّ بر صحت خبر است قائل به اين قاعده شده          
انـد،    است كه قدماي اصحاب براي فتاواي خود متعرض استدلال نشده         

و در كتب فقهي آنان مجردّ فتاوا آمده است و دليلي بـراي فتـاوا ذكـر                 
  )236، ص47، جق1422خويي، (. اند نكرده

  مناقشه محقق اصفهاني در قاعده. 1 ـ 2 ـ 4

  : نويسد محقق اصفهاني نيز قريب به اشكال مرحوم خويي را دارد، وي مي
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آيد اين است كـه   دست مي نهايت چيزي كه از استناد به خبر ضعيف به       
اين امر يا كاشف از وثاقـت راوي در نـزد آنـان بـوده و يـا كاشـف از                     

طمينـان آنـان بـه صـدور روايـت و           اي اسـت كـه موجـب ا         وجود قرينه 
  .صحت آن شده است

اي باشـد كـه       همچنين اگر استناد به خبر ضعيف كاشف از وجود قرينه         
شود كـه در      موجب وثوق به صدور به نظر آنان شده اين امر سبب نمي           

نزد ما هم موجب وثوق به صدور باشد و اين در حالي اسـت كـه بايـد                  
 در نظـر خـود عامـل بـه خبـر      وثاقت راوي، يا وثوق به صـدور روايـت      

كنـد زيـرا ممكـن     شكل گيرد و وثوق ديگران كمكي بـه مجتهـد نمـي    
است اگر خود اين راوي را بشناسد وثاقت او برايش ثابت نـشود، و يـا                
اگر خود، علم به قرينه پيدا كند در نزد وي اين قرينه، موجب وثوق به               

  .صدور نشود
  :نويسد سپس ميوي 

دسـت بياورنـد كـه     اي را بـه  مـه قـدما قرينـه   انصاف اين است كه اگر ه   
موجب وثوق باشد، و اين حقيقت موجب وثوق مشهور باشد ايـن امـر              

كند،   آور است و در نتيجه جبران ضعف سند مي براي نوع مردم، وثوق
 فقهاي متأخر   هاها چنين نيست؛ زيرا در اغلب آن        ولي در اغلب شهرت   
. ن ظن آنها به قدما ناشي اسـت   كنند و اين از حس      از متقدمين تبعيت مي   

  )434، ص3، جق1414اصفهاني، (

  نقد ديدگاه فقها در عدم جبران . 1 ـ 2 ـ 5

جبران ضعف سـند توسـط      «هاي منتقدين و نقدهاي آنها نسبت به قاعده          استدلال
  .گردد از طرف فقها به نقد كشيده شده است كه در اين قسمت ارائه مي» شهرت

  نقد كلام شهيد ثاني) الف

  نسبت به كلام شهيد ثاني در نقد اين قاعده اشكالاتي وارد است؛
اشكال اول اين است كه چنين برداشت شد كه متـأخرين از زمـان شـيخ طوسـي،          

اند در حالي كه چنين نسبتي بـه       اند و بدون دليل چنين رويكردي داشته        مقلد وي بوده  
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 رأي و انديـشه  فقهاي آن عصر درست نيست؛ چرا كه حقيقيت تقليد ايـن اسـت كـه           
ديگري بدون دليل پذيرفته شود در حالي كه فقها به رواياتي كه شيخ به آنهـا اعتمـاد                   

. كردند؛ يعني اين فقها به توثيقات و تصحيحات شيخ اعتمـاد داشـتند         كرده، اعتماد مي  
چه فرق است بين خبري كه شيخ تك تك راويان آن را توثيق كرده و بين خبري كـه                   

ن شهادت داده به اين صورت كه هم خود او و هم جمعـي از               شيخ به صحت طريق آ    
توان چنين رويكردي را تقليد ناميد؛ چرا كه در غيـر             اند؟ نمي   فقيهان به آن عمل كرده    

 هم بايد مقلد ناميده شوند؛ زيـرا        >اين صورت، بسياري از فقها حتي محقق و علامه        
ر اطمينان پيـدا كـردن از       شناختند مگر از رهگذ     آنان حالات اكثر رجال حديث را نمي      

، و ايـن كـلام موجـب    ...شهادت دانشمندان علم رجال مانند شيخ، نجاشـي كـشي و    
تعريض شيخ حسن عاملي شده است آن جايي كه ايـن نـسبت را از حمـصي و ابـن              

تعجب است از اين اشخاص كـه چگونـه ايـن    «: طاووس نيز نقل كرده و نوشته است  
 و تلقي كردند و اين نسبت شنيع را بـر مجتهـدان   تخيلات واهي را درباره فقها تصور     

  )196 ـ 194، صص1، جق1411عاملي به نقل مامقاني، (» .اماميه روا دانستند
بند نبوده و     اشكال دوم آن است كه خود شهيد ثاني به آنچه در بدايه گفته پاي             

هاي فقهي خود به قاعده       از آن رجوع كرده است، چون در موارد بسياري از كتاب          
استدلال كرده است، بلكه او در كتاب مـسالك         » جبر ضعف سند به عمل مشهور     «

 ضعف اين روايت به شـهرت در نـزد اصـحاب منجبـر             كه  كند    الأفهام تصريح مي  
: نويـسد   نيـز مـي  روض الجنـان   و در كتـاب      )96، ص 10، ج ق1413شهيد ثاني،   ( ؛است

حاب منجبر ضعف علي بن ابي حمزه به جهت واقفي بودن به شهرت و عمل اص   «
 و در چند جاي ديگري از اين كتاب به ايـن            )310، ص 1، ج ق1422شهيد ثاني،   ( ؛است

رسـائل الـشهيد     در كتـاب     )355، ص 1 ج ،همو: ك. ر براي نمونه (. معنا اشاره كرده است   
شود كه ضعف اخبـار بـه شـهرت منجبـر، و              آنچه گفته مي  «:  نيز آمده است   الثاني

 اين نظر ضعيفي است ولـي ضـعف آن          اثبات مذهب به خبر ضعيف ممكن است      
در نهايـت او در     . )310، ص 1، ج ق1422شـهيد ثـاني،     (. »بواسطة شهرت منجبـر اسـت     

جبر ضعف سند به شهرت ضعيف و بـا شـهرت           «: گويد   مي مسالك الافهام كتاب  
  )156، ص6، جق1413شهيد ثاني، (» .مجبور است
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  مدارك مناقشه در كلام صاحب) ب

شـود،   گفته كه ضعف سند با شهرت جبر نمـي   نچه قبلاً سيد محمد عاملي نيز از آ     
رجوع كرده است؛ زيرا او در چندين مـورد از كتـاب مـدارك الاحكـام تـصريح                  

ايـن روايـات    «: نويـسد   كند كه ضعف سند با عمل اصحاب منجبر است، و مي            مي
انـد،    اگرچه سند آنها ضعيف است ولي فقهاي طايفه اماميه بر طبق آنها عمل كرده             

عـاملي،  (. رضي هم ندارد و از اين روي عمل به ايـن روايـات متعـين اسـت                و معا 
اين روايات اگر   «: گويد   وي در جاي ديگري از همان كتاب مي        )93، ص 3، ج ق1411

، 3همـو، ج  (. باشد  چه يا ضعيف است يا مرسل، ولي آنها مويد به عمل اصحاب مي            
. شـود  رداشـت مـي  و همچنين در مقامات ديگر نيز چنـين نظـري از وي ب       . )93ص

  )173، ص1؛ ج165، ص3همو، ج: ك.ر(

  نقد و بررسي نظريه محقق اصفهاني در مورد قاعده جبر ضعف سند به شهرت) ج

ظاهر كلمات محقق اصفهاني اين است كه شهرت قدمايي اگرچه محقـق نيـست،              
اما اگر عمل اصحاب بر طبق خبري ثابت شود اين عمل سـبب اطمينـان خواهـد                 

 انصاف اين است كه اگر شـهرت كاشـف از           كه  اينكند به     صريح مي بود؛ زيرا او ت   
پيدا كردن اصحاب به قرينه ي باشد كـه موجـب اطمينـان اسـت چنـين شـهرتي                

 نيـز او در     )434، ص 3، ج ق1414اصـفهاني،   (. موجب وثوق نوعي و مفيد خواهد بـود       
رامـي  دليل عمده به طور عموم بر ضمان روايت پيامبر گ         «: گويد   مي كتاب الاجاره 

اين روايت نبوي اگرچه راوي » علي اليد ما اخذت حتي تودي«: باشد  مي9اسلام
باشد، ولي اصحاب اين روايت       آن شقاوتمندترين مردم يعني سمره بن جندب مي       

اصـفهاني،  (. »اند و از اين رو مناقشه در سند آن پذيرفته نيست را تلقي به قبول كرده 
  )273ص، ق1409

شود اين است كه هـيچ   ز بررسي آراء مختلف نتيجه مي    به هر حال، آنچه بعد ا     
شود   ضعف سند به عمل اصحاب منجبر ميكه ايننيست در  اختلافي بين اصحاب

اند مگر محقـق خـويي كـه او در     و هيچ يك از فقها در اين مسئله مخالفت نكرده       
د مباحث اصولي و فقهي خود شديدا اين قاعده را انكار كرده و در اين نظريه متفرّ

  .است و هيچ يك از فقها در عمل با او موافق نيست
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  نقد ديدگاه مرحوم خويي) د

االله خويي نسبت به قاعده جبران، دو اشكال دارد كه يكي صـغروي و    مرحوم آيت 
رسد هيچ يك از اشكالات وي بـه ايـن قاعـده              ديگري كبروي است و به نظر مي      

چـون در مـوارد بـسياري    وارد نيست؛ چرا كه منع از صغرا هـيچ وجهـي نـدارد؛      
اند و انكار آن صحيح نيست و خود ايشان در  اصحاب به اخبار ضعيف عمل كرده     

ادعـاي انجبـار ضـعف سـند        «: شرح عروه به اين امر تصريح كرده و گفته اسـت          
تواند درست باشد؛ زيرا عمل اصحاب به اين روايت          روايت به عمل اصحاب نمي    

اي نيست،   ي قاعده هيچ مناقشه   ا، در صغر  قطعي و غير قابل انكارست از اين روي       
 ،3، جق1417خـويي،  (» .ولي اصل كبراي كلي قاعده مـورد مناقـشه و اشـكال اسـت          

  )444 ـ 443ص
 بـه  در نقد كبروي محقق خويي نيز چنين مطرح شد كه از ضميمه كردن عـدم   

 با شهرت كه خود فاقـد اعتبـار         ، بنابراين .آيد  دست نمي   اي جز عدم به      نتيجه ،عدم
 برهان علمي ،چه در ظاهر  اين دليل اگر  . توان به چيز ديگر اعتبار بخشيد      نمي است

 و انكار اصل قاعده جبـر سـند         ااست و قابل مناقشه و ترديد نيست، ولي منع كبر         
هايي در اين نظر وجـود دارد كـه           ولي كاستي  ؛نيز قابل تأمل و مورد اشكال است      

  .بيان آن به مقدماتي نياز دارد
قطعـي   اعتقـاد جـازم، ثابـت و      معنـاي   به  » علم«ست كه واژه    مقدمه اول آن ا   

، ق1410جوهرى، (. شود  ، و اين معنا يقين ناميده مي      باشد  يمكه مطابق با واقع     است  
كـه نفـس بـا آن سـكون،         است  حالتي  معناي   همچنين اين واژه به      )2219، ص 6 ج

و راستي آن  و عرف به صدق )481ص، ش1363الهـدي،   علم(آرامش و اطمينان دارد     
شود، و اين     كند و اين معنا، اصطلاحا علم عادي و علم عرفي ناميده مي             حكم مي 

دسـت    به وسيله خبر شخص موثـق و ضـابط بـه           كه  ناطمينان و سكون نفس چنا    
قـرائن و  آيد كه البته  و غير متهم به كذب به دست مي    از خبر غير ثقه     نيز   ،آيد  مي

 آن علمي است كه شـارع آن        ،و اين امر  داشته باشد   ن وجود   آشواهدي بر صدق    
 ـ      ن واجـب  ارا در زمينه اثبات احكام شرعي معتبر دانسته و عمل به آن را بر مكلفّ

  .كرده است
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آن يقيني است كه احتمال در آن راه ندارد        » علم«: نويسد   مي مجمع البحرين در  
در لغت، شـرع  » علم«معناي اصلي   . شود  و هرگز احتمال خلاف در آن تصور نمي       

به اعتقاد راجحـي كـه   » علم«و عرف همين معنا است و در بسياري از موارد واژه       
رود و از آن جملـه،        آيد به كـار مـي       دست مي   از سند يقيني يا سند ظني روايت به       

�k(: است آيه كريمه  ْ
ِ
c6�)�jtٍ� s,,0ـ%/ َ َ ُِ ْ َ ُُ ّ ُ ْ ِ : گوينـد   مفـسران قـرآن مـي   )60،  ممتحنه( )َ

تر از علم است نه علم حقيقي؛ زيرا          مان است كه پايين   منظور از علم در اين آيه گ      
دست آوردن آن غير ممكن است و از گمان به علم تعبير شده اسـت بـه علـت                  به

. در وجوب عمل بـر طبـق آن ماننـد علـم اسـت             » ظنّ «گونه  ن اعلام كند اي   كه  اين
  )1959، ص1، جق1416طريحي، (

فقهـي از رويـه و روش خاصـي         هاي    قدماي اماميه در تدوين كتاب    : ي دوم   مقدمه
شد و فتاوا از الفـاظي         فتوا طبق متن روايات تنظيم مي      كه  اينكردند مبني بر      پيروي مي 

رفـت      رفت، بنابراين عباراتي كه در فتاوا به كار مي          كه در روايات وارد شده فراتر نمي      
همه الفاظ احاديث بود البته بعد از حذف اسناد و إعمال نظـر و دقـت در تـشخيص                   

والد شيخ صـدوق علـي بـن الحـسن بـن موسـي بـن                . روايت صحيح از غير صحيح    
 را بر اين روش تأليف كرد و فرزند او شـيخ صـدوق در تـأليف         الشرائعبابويه، كتاب   

همچنين شيخ مفيـد در كتـاب   .  از پدرش پيروي كرده است     الهدايه و   المقنعدو كتاب   
و همچنين ساير قدماي از اصـحاب،       المقنعه و شاگرد او شيخ الطائفه در كتاب النهايه          

به ايـن نكتـه بعـضا خـود ايـن بزرگـان يـا ديگـران         . اند  طبق همين روش مشي كرده    
، ق1419؛ شـهيد اول،     2، ص 1، ج ش1387؛ طوسي،   5، ص ق1415شيخ صدوق،   (. اند  تصريح كرده 

  )19، ص ق1416؛ بروجردي، 258، ص62 ، جق1410 مجلسي، ؛51، ص1ج
آيد ايـن اسـت كـه حاصـل ايـن مقـدمات و        ت ميدس آنچه از اين مقدمات به 

كلمات فقها بر اين اساس استوار است كه عمل مشهور و اعتماد اكثر متقـدمين از             
فقهــا بــه خبــر ضــعيف موجــب وثــوق و اطمينــان بــه صــدور روايــت از ائمــه  

شود، زيرا اشتهار فتوا در يك مسئله بين قدماي اصحاب اماميـه               مي :معصومين
 است، يعني فقهـا ايـن مـسئله را دسـت       :از امامان معصوم  كاشف از تلقي آنان     

 اخذ كرده اند چون سلسله فقه اماميه منقطع نشده و بـين             :دست از اهل بيت     به
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 فترتي تحقق نيافته است و معيـار در سـيره           :فقهاي اماميه و بين امامان معصوم     
ر  از خب ـكـه  نباشد و اين هدف، چنـا   عقلا تحقق وثوق اطمينان و سكون نفس مي       

  .آيد دست مي آيد از خبر غير ثقه منجبر به عمل اصحاب نيز به دست مي ثقه به

  نقد اشكال دوم مرحوم خويي) هـ

گونه كه خبر ثقه در نزد عقلا معتبر است خبر غير ثقه نيز با عمـل اصـحاب                   همان
قاعده جبر ضـعف    «از اين روي مناقشه محقق خويي بر        . در نزد عقلا معتبر است    

االله خـويي وارد كـرده   اي كـه آيـت     تمام نيـست و مناقـشه     » حابسند به عمل اص   
 جهات عمل فقها مختلف است و استناد فقها بـه روايـات،             كه  اينعبارت است از    

كنند كه قطع بـه       وجوه مختلفي دارد برخي از آنان بدين جهت به روايت عمل مي           
طع خود  صحت همه روايات كتب اربعه دارند و اين گروه از فقها در حقيقت به ق              

كننـد    برخي از فقها به اين جهت به روايات عمل مـي          . كنند نه به روايات     عمل مي 
كه به گمان آنان، عدالت عبارت است از اظهار اسلام و عدم ظهور فسق، به بيـان                 

گروه سوم بر طبـق  . باشد ميאRא�� א���א�� تر عمل اين گروه از فقها بر اساس      دقيق
با توجه به   . روايت مورد اجماع اصحاب است    دهند چون مضمون      روايت فتوا مي  

دسـت    اين اختلاف، از عمل اصحاب، وثوق و اطمينان نسبت به صدور روايت به            
  ) 444، ص3، جق1417خويي، (. آيد نمي

با توجه به آراء و اقوال علمايي كه تا اين جا برشـمرديم ترديـدي نيـست كـه         
  .مجالي براي مناقشه محقق خويي نيست

  در فرض شهرت حجيت اطمينان شخصيديدگاه . 1 ـ 3

شود كه اگر به وسـيله عمـل اصـحاب        از كلمات برخي از فقها چنين برداشت مي       
براي شخص اطمينان شخصي حاصل شد همان حجت است و در غير اينصورت             

  .توان براي عمل اصحاب اعتباري قائل شد نمي
وجب  عمل مشهور اصحاب به روايت م      كه  نمحقق خويي معتقد است اگر چنا     

وثوق و اطمينان شخصي به صدور روايت شود در اين صورت جابر ضعف سـند        
او . خواهد بود اما اگر از عمل آنان وثوق شخصي حاصل نشود جابر نخواهد بود             
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هرگاه عمل اصحاب، وثـوق شخـصي       : گويد   مي التنقيح في شرح الوثقي   در كتاب   
هت ايـن اسـت كـه       اعتبار روايات يا از ج    . شود  آورد جابر ضعف سند روايت مي     

روايت خودش موثقه است يا از جهت اين است كـه شـخص بـه واسـطه قـرائن       
  )444، ص3، جق1417خويي، ( .كند خارجي وثوق شخصي پيدا مي

انجبار ضـعف سـند بـه عمـل فقهـا بـين        «: گويد  همچنين در جاي ديگري مي    
لـي  اصحاب مشهور است، محقق خراساني در كفايه اين نظر را اختيار كرده و دلي             

اند اين است كه خبر ضعيف اگر چه به خودي خود حجت              كه براي آن ذكر كرده    
شود كه شخص  نيست و اعتباري ندارد ولي عمل مشهور اصحاب به آن باعث مي        

تحقق ايـن اطمينـان در موضـوع حجيـت           اطمينان به صدور پيدا كند و به جهت       
  )332، صق1409آخوند خراساني، (» .شود اخبار آحاد مندرج مي

 منظور محقق خراساني    كه  ناگر چنا «: نويسد  محقق خويي در رد اين نظريه مي      
شود اصـل     اين است كه عمل مشهور باعث تحقق اطمينان شخصي براي افراد مي           

اين مسئله و كبراي كلي اگرچه تمام است ـ زيرا اطمينان شخصي به بنـاي عقـلا    
آيد بدين    شمار مي اطمينان شخصي علم عادي به       حجت است و اعتبار دارد چون     

شود ـ ولي صغراي   كند شامل آن نمي جهت ادله كه از عمل به ظن منع و نهي مي
آيـد،   دست نمي   قاعده ممنوع است؛ زيرا گاهي از عمل مشهور اطمينان شخصي به          

و اگر چنانچه منظور اين است كه عمل مشهور بـه يـك روايـت موجـب تحقـق                   
آور اسـت در ايـن صـورت،          د اطمينـان  شود يعني براي نوع افرا      اطمينان نوعي مي  

امـا از    .قاعده هم از جهت كبرا و هم از جهت صـغرا تمـام داراي اشـكال اسـت                 
جهت صغرا به جهت اين است كه از عمل مشهور براي نـوع مـردم اطمينـان بـه                   

شود، اما از جهت كبرا بر فرض كـه بـراي نـوع مـردم                 صدور روايت حاصل نمي   
خـويي،  (. راي اعتبـار و حجيـت آن وجـود نـدارد     اطمينان محقق شود هيچ دليلي ب     

 شهيد صدر نيز در ايـن  )412، ص1تـا، ج   و كوكبي، بي  412، ص 1 و ج  279، ص 2، ج ق1422
  )592، ص2، جق1407صدر، (. نظريه با استادش آقاي خويي موافق است

   آقاي خوييةدفع مناقش. 1 ـ 3 ـ 1

ريه روشن شد؛ زيـرا از      هاي اين نظ    گفته بيان شد كاستي     از آنچه در مقدمات پيش    
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 براي نوع مردم اطمينان بـه صـدور روايـت حاصـل             ،شهرت بين قدماي اصحاب   
طـور كـه      شود؛ علاوه بر اين همـان       شود بلكه منجر به اطمينان شخصي نيز مي         مي

اطمينان شخصي حجت عقلايي است اطمينان نوعي نيز بـه بنـاي عقـلا معتبـر و                 
  .باشد حجت مي

  ةه در اصول متلقاديدگاه حجيت قاعد. 1 ـ 4

مسئله ديـدگاه ديگـري را دنبـال كـرده كـه تفـصيل در           اين  مرحوم بروجردي در    
داند ولي    وي شهرت را در مسائل اصلي جابر ضعف مي        . حجيت اين قاعده است   

برخـي  : مسائل فقه بر دو قسم است     «: گويد  داند او مي    در مسائل فرعي چنين نمي    
آيـد و آنهـا مـسائلي اسـت كـه             شمار مي از مسائل فقهي از مسائل اصولي فقه به         

اند و در كتبي كه براي نقل چنـين مـسائلي،     متقدمين، آنها را تلقيّ و دريافت كرده      
اتفاق فقيهـان اماميـه و همچنـين شـهرت          . اند  تهيه و تدارك ديده بودند ذكر كرده      

قدماي اصحاب در مسائل اصلي معتبر است؛ زيرا اين اتفاق و شهرت، كاشـف از             
در مسائل فقهي ديگري كه متفرع بر ايـن اصـول   . باشد  مي:مه معصومينآراء ائ 

اند اجمـاع و      باشد و فقها اين مسائل را از مسائل اصلي استنباط و اجتهاد كرده              مي
كنـد و همچنـين شـهرت     نيـاز نمـي   چيزي از حق بـي  اتفاق فقيهان اعتبار ندارد و   

  )21، صق1416بروجردي، (. گونه مسائل حجت نيست اصحاب نيز در اين

  ةنقد و بررسي نظريه حجيت شهرت در اصول متلقا. 1 ـ 5

در باب اعتبار روايات و اخبار، معيار تحقق وثوق و اطمينان اسـت، از ايـن روي                 
 اكثر فقهاي متقدمين بر خبر ضعيفي اعتنا و اعتماد كردند ولو در مورد كه ناگر چنا
شد؛ زيرا آنچـه از بنـاي       با   تفريعي، اين شهرت اصحاب معتبر و حجت مي        مسائل

 عقلا در هر موردي كه اطمينان قلبي و سكون          كه  اينعقلا و عمل آنان ثابت است       
  .كنند چه مسائل اصلي باشد يا در مسائل فرعي نفس دارند بر طبق آن عمل مي

  آثار مباحث. 2

هاي مختلف و ذكر چندين مقدمـه بـر قاعـده مترتـب               از آثاري كه بعد از بررسي     
است كه بسياري از فقها اخبار ضعيفي را در نـزد قـدما مـورد قبـول                 شود اين     مي
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واقع شده و مطابق با فتاواي اكثر اصحاب است بر اخباري كه صحيح السند است           
  .دارند مقدم مي

ضعيفي باشد   شهرت مستند به حديث    كه  ناگر چنا «: نويسد   مي ذكريشهيد در   
ديث قوي ترجيح دارد و با حديث قوي معارضه كند به حسب ظاهر شهرت بر ح       

شـود مـا بـه      نسبت داده مـي 7شود؛ زيرا گاهي قولي كه به امام     و بر آن مقدم مي    
 بـه   كـه   نصحت صدور آن روايت علم داريم اگر چه سند آن ضعيف باشـد چنـا              

كنيم اگر چه اين اخبار به  هاي اسلامي بواسطه اخبار آنان علم پيدا مي مذاهب فرقه
  )52، ص1، جق1419يد اول، شه(» .حد تواتر نرسيده باشد
فقها، اخبار ضعيفي كه قدماي اصحاب به آنها عمل  «: گويد  محقق سبزواري مي  

اند و فتاواي اكثر آنان مطابق با آن اخبار ضعيف است بر اخباري كه سندشان   كرده
  )50، ص1، جق1247سبزواري، (» .دهند صحيح است ترجيح مي

 حديث ضـعيف    كه  اين نظر دارند بر     فقها اتفاق «: گويد  مولي وحيد بهبهاني مي   
 بخش كه اينباشد و ترديدي نيست در  به همراه عمل اصحاب، معتبر و حجت مي    
شود بلكه طريقه و روش فقهـا بـر ايـن           معظم فقه از اخبار غيرصحيح استنباط مي      

است كه هرگاه خبر ضعيف، منجبر با خبر صحيح غير منجبر تعـارض كنـد ايـن                 
شود و فقها چنين اخبار ضعيف را بـر           رجيح داده مي  خبر ضعيف بر خبر صحيح ت     

كنند و اين طريقه قدماي اصحاب و بـسياري از متـأخرين              اخبار صحيح مقدم مي   
  )486، صق1415بهبهاني، (» .است

  نتيجه. 3

قاعده جبران ضعف سند با شهرت، يكي از قواعدي است كه از ديرباز ميان فقهـا             
ت و بعـدها توسـط شـهيد ثـاني و برخـي             مطرح و مورد استناد در فتوا بوده اس ـ       

هاي مختلف به همـراه ادلـه         بزرگان مورد نقد قرار گرفت و در اين نوشته ديدگاه         
  .آنها در مسئله مطرح گرديد كه به شرح ذيل است

ديدگاه موافق قاعده، ديدگاه مخالف، حجيت ظن شخـصي و حجيـت اصـول        
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در اين نوشـتار  . ديده استاي است كه در اين مسئله مطرح گر   ، چهار نظريه  )�68א�
بنابراين . بررسي ادله، منجر به ترجيح قول اول كه ديدگاه مشهور فقهاست گرديد           

اگر روايتي داراي ضعف سندي است ولي در عين حال مورد عمل اصحاب قـرار          
  .قرار گيردتواند مورد استناد در فتوا  گرفته حجت است و مي
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  منابعفهرست 

  .قرآن كريم
  . دفتر انتشارات اسلامي: ، قمو البرهان �א�<א:�مجمع ، )ق1405( احمد اردبيلي، ملاـ 
 .7موسسه آل البيت: ، قمא�כ<א��في شرح 0Cא�� א��
א�� ، )ق1414(اصفهاني، محمد حسين ـ 

 . دفتر انتشارات اسلامى:، قمא�Jא
�، )ق1409(ـ ــــــــــــــــــــ 

  .  مجمع الفكر الاسلامي:، قمא�0Eא
�كتاب ، )ق1424(انصاري، مرتضي ـ 
 .مجمع الفكر الاسلامي: ، قمفرائد الأصول، )ق1428(ـ ـــــــــــــــ 

دفتـر انتـشارات    : ، قـم  א���ـ�� א�Eـא�D�   في أحكام   א�1א���  الحدائق  ،  )ق1405(بحراني، يوسف   ـ  
 .اسلامي

 :تقريـر (، و المـسافر RـF� א����Sـ�    البـدر الزاهـر فـي       ،  )ق1416( حـسين سـيد   بروجردى،  ـ  
   .االله العظمي بروجردي تدفتر حضرت آي: قم) حسينعلي منتظري

 .دفتر انتشارات اسلامي: ، قمא����16، )ق1410 ()شيخ مفيد (البغدادي، محمد بن نعمانـ 

  .مجمع الفكر الاسلامي: ، قمא��א:���الفوائد ، )ق1415(بهبهاني، محمدباقر ـ 
  . دار التفسير: ، قمو الحجא����� ك التهذيب في مناس، )ق1423( تبريزى، جواد بن علىـ 
دار العلـم  : ، لبنانא��� ��و صحاح א��I8 تاج ـ الصحاح  ، )ق1410( جوهرى، اسماعيل بن حمادـ 

  . للملايين
موسـسه  : ، قـم   المعتبـر فـي شـرح المختـصر       ،  )ق1407 ()حقق حلي م(حلي، جعفر بن حسن     ـ  

 .7سيدالشهداء

  .7الامام علي �)"�G: ، قممعارج الأصول، )ق1423(ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ 
دفتـر  : ، قمא�ש����في أحكام א�ש��� مختلف ، )ق1412 ()علامه حلي(حلي، حسن بن يوسف ـ  

  .تبليغات اسلامي
: ، مـشهد  منتهى المطلـب فـي تحقيـق المـذهب        ،  )ق1430(ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .مجمع البحوث الاسلاميه
  . :آل البيت)"��G : ، قمالأصولכ<א�� ، )ق1409 ()آخوند خراساني( كاظم خراساني، محمدـ 
  .:موسسه آل البيت: ، قممشارق الشموس، )تا بي(خوانساري، حسين ـ 
: ميرزا علي غروي، قم   : تقرير،  التنقيح في شرح العروه الوثقي    ،  )ق1417(خويي، سيد ابوالقاسم    ـ  

  .موسسه انصاريان
  .موسسه آثار الامام الخوئي: ، قممصباح الأصول، )ق1422(ـــــــــــــــــــــ ـ 
  .:موسسه آل البيت: ، قم المعاد في شرح الإرشاد��4W� ، )ق1247(سبزواري، محمدباقر ـ 
دفتر تبليغات  : قم) كاظم حائري  سيدتقرير  (،  مباحث الاصول ،  )ق1407(صدر، سيد محمدباقر  ـ  

  .اسلامي
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  .7موسسه الامام الهادي: ، قمالمقنع، )ق1415() خ صدوقشي (صدوق، محمد بن علي بن بابويهـ 
 .:مؤسسه آل البيت: ، قمرياض المسائل، )ق1418(طباطبايي، سيد علي ـ 

  .�א���7موسسه : ، قممجمع البحرين، )ق1416(طريحي، فخرالدين ـ 
  .� א���-="��א��כ��: ، تهرانאL)א)��المبسوط في فقه ، )ق1387(طوسي، محمد بن حسن ـ 
  .:موسسه آل البيت: ، قمالأصول�� ، )ق1403 (ـــــــــــــــــــــــ 
دار الكتـب  : ، تهـران الاستبصار فيمـا اختلـف مـن الأخبـار    ، )ق1390( ـــــــــــــــــــــــ  

��(F�Jא.  
موسـسه  : ، قـم א��F)ـ� فـي شـرح قواعـد    א�כ�א)� مفتاح ، )ق1414(عاملي حسيني، سيد جواد     ـ  

  .:البيت آل
  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قممعالم الدين، )ق1046(الدين  ن بن زينعاملي، حسـ 
: ، قـم مـسالك الأفهـام إلـى تنقـيح شـرائع الإسـلام      ، )ق1413 ()شهيد ثاني(الدين   عاملي، زين ـ  

G��F)�المعارف  �)"Lא�.  
  .اببوستان كت: ، قمروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، )ق1422(ـ ـــــــــــــــــــــــــــ 
  .بوستان كتاب:  قم،א��
א��في علم א��א�� ، )ق1423(ـ ــــــــــــــــــــــــــ 

موسسه : ، قم  جامع المقاصد في شرح القواعد    ،  )ق1411() محقق ثاني (عاملي، علي بن حسين     ـ  
  .:آل البيت

آستان قدس  : ، مشهد مشرق الشمسين و إكسير السعادتين    ،  )ق1414(عاملي، محمد بن حسين     ـ  
  .ضوير

  .دارالهادي: ، بيروت الحبل المتين في أحكام الدين، )ق1420(ــــــــــــــــــــــ ـ 
دفتـر  : ، قـم  المراد في شرح نكت الإرشاد    Xא��  ،  )ق1414() شهيد اول (عاملي، محمد بن مكي     ـ  

  .تبليغات اسلامي
موسـسه  : ، قـم א�ש����حكام في أ א�ש���  ذكرى   ،)ق1419(ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  . :آل البيت
، مدارك الأحكام في شرح عبادات شـرائع الإسـلام    ،  )ق1411(عاملى، محمد بن على موسوى      ـ  

  . :مؤسسه آل البيت: لبنان
  .مجمع الفكر الاسلامي: ، قممقالات الاصول، )ق1420(عراقي، ضياء الدين ـ 

���א، )ش1363() سيد مرتضي(علم الهدي، علي بن حسين ـ Tدانشگاه تهران: ، تهران�.  
  .:مركز فقه الائمه الاطهار: ، قمدراسات في الأصول، )ق1430( فاضل لنكرانى، محمدـ 
دفتـر  : ، قم كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام      ،  )ق1416(فاضل هندي، محمد بن حسن      ـ  

  . انتشارات اسلامي
  .نا  بي:جا  بي،صولقوانين الا، )تا بي ()ميرزاي قمي(قمي، ابوالقاسم ـ 
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دفتـر  : ، قـم  غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحـرام       ،  )ق1417( ـــــــــــــــــــــــــــــ  
  .تبليغات اسلامي

 .انتشارات مهدوي: ، قمكشف الغطاء، )تا بي(الغطاء، جعفر  كاشفـ 

��� : ، نجف الاشرفمباني الإستنباط، )تا بي(كوكبي، ابوالقاسم ـ E(الآداب.  
  .:موسسه آل البيت: ، قمא�0�א��مقباس ، )ق1411(مامقاني، عبداالله  ـ
��G : ، لبنانبحار الأنوار، )ق1410( مجلسى، محمدباقرـ H(الطبع و النشر.  
  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قم א�<��06العناوين ، )ق1417(مراغي، مير عبدالفتاح ـ 
  .فتر انتشارات اسلاميد: ، قمא��F�كتاب ) ق1411 ( نائيني، محمد حسينـ 

دفتـر انتـشارات    : محمدعلي كاظمي، قـم   : تقرير،  فوائد الاصول ،  )ق1424(ـ ــــــــــــــــــ   
  .اسلامي

�� ـ:  قـم  ،سـيد ابوالقاسـم خـويي     : تقريـر ،  أجود التقريرات ،  )ش1352(ـ ـــــــــــــــــ   E(� 
  .العرفان

�ـG :  قـم  ،سـيد ابوالقاسـم خـويي     : تقريـر ،  أجود التقريرات ،  )ق1419(ـ ـــــــــــــــــ   "(� 
 ."صاحب الأمر

دار إحيـاء التـراث     : ، لبنـان  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسـلام      ،  )تا بي( نجفى، محمدحسن ـ  
 .العربي

  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قمعوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، )ق1417(نراقي، احمد ـ 
  .א��S<���موسسه :  قم،مصباح الفقيه، )ق1417(همداني، رضا ـ 
  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قمالوثقي �א���� ،)ق1417(يزدي، سيد محمد كاظم ـ 

  .دارالمصطفي: ، قمالمكاسبNאש��  ،)ق1423 (ـ ــــــــــــــــــــــ




